
 روی خوش زندگی
دومین ماه سال۱۳۹۲ سپری می شد. اوضاع 
زندگی بــر وفق مراد بود. حمید، تک پســر 
خانواده، در کاری سرمایه گذاری کرده بود 
که اگر آدم پشتکار به خرج بدهد، نان حلال 
ســفره اش را ردیف می کند. او و شریکش، 
دو ســالی بود که سرمایه شــان را روی هم 
گذاشــته و با گرفتن وام، هزینه خرید یک 
دستگاه سی ان سی را جفت وجور کرده بودند. 
آن طور که حمیــد تعریف می کند، آن ها در 
این مدت حسابی در کارشان جاافتاده بودند 
و با جلب اعتماد مشــتریان، از کارخانه های 
بزرگ استان گرفته تا مشتری های خرده پا، 
سفارش می گرفتند. برای کسی مهم نبود که 
حمید دیپلم ناقص دارد. همه، کیفیت کارش 
را می خواســتند و آقای مهندس صدایش 

می زدند.
دو مــاه از نامــزدی حمید می گذشــت و 
شــرایط، مهیای گرفتن جشــن عقدکنان 
بود. پدرش هم بعد از ســال ها مسافرکشی، 
توانســته بود آپارتمانی ۷۰متری در یکی از 
مناطق متوسط شهر بخرد و خانواده اش را از 

اجاره نشینی خلاص کند.
شــبی که خبر مرگ حمید را آوردند، کاخ 
شــادی  خانــواده محمدیان، ویران شــد. 
گزارش اولیه اورژانس، کوتاه بود: «فوت در 

اثر برق گرفتگی.»
 یک لحظه بعد

بــوی ادرار، در فضای اتاق پیچیده اســت. 
تخت خواب، گوشــه هال است، کنار پنجره 
و گلدان هایی که انیس این روزها، هفته ها، 
ماه ها و سال های کشدار به حساب می آیند. 
مادر، گله ای از فــروش آپارتمان و مهاجرت 
از مشــهد به ۷۰۰کیلومتر دورتر ندارد؛ به 
روستایی کوچک در دهســتان درزآب که 
با عبور از چنــد باغ ویــلای ابتدایی، چهره 
واقعی خــود را با آن خانه هــای آجری و در 

و پنجره های رنگ ورورفته ، نشان می دهد.
 مادر، خدا را بابت دادن عمر دوباره به پسرش 
شاکر است؛ هرچند آن پسر به جای ایستادن 

روی پاها، اسیر ویلچر باشد.
حمید از لحظه حادثه در کارگاه تراشکاری 

همین قدر به یاد دارد که به عادت همیشه، 
دست های خود را بالای دستگاه و در نزدیکی 
کابل های برق، تکیه داده بود. روکش یکی از 
کابل ها زدگی داشت. همه چیز در یک چشم 
به هم زدن اتفاق افتاد. برق از سرانگشت سبابه 
دست راست، وارد بدن شد؛ همان انگشتی 
که جایش در دست های لاغر حمید، خالی 
است: «می گویند شــدت برق گرفتگی زیاد 
بوده و قلبم دچار ایست می شود. جریان برق، 
بدنم را به سمت بلوکه های آهنی پشت سرم، 
پرتاب می کند و به ســتون فقراتم آســیب 
می رســاند. گویا تلاش نیروهــای اورژانس 
برای احیای قلبم به جایی نمی رسد. در حین 
احیا، مهره های شکسته کمرم، آسیب نخاع 
را بیشــتر می کند. گله ای نیست. نیروهای 
امدادی در آن لحظات، وظیفه شان را انجام 

دادند.»
کلمات بی شتاب حمید، با آرامش در فضای 
اتــاق جاری می شــود. آرامــش، رخوت یا 
ناامیدی، کدام یک؟ جملات پیوســته اش، 
فرصتی برای فکر کردن به این ســوال باقی 
نمی گذارد: «جنازه ام را به بیمارستان امداد 
رساندند. آنجا موفق شدند من را احیا کنند.» 

از آن به بعد حمید ویلچرنشین می شود.
«طلاق گرفتیم؛ بی اعتراض و بی جنجال.» 
سرانجام زندگی مشــترک حمید، در یک 
جمله خلاصه می شــود. پاپیِ که می شویم، 
توضیح می دهد: «به اصرار همسرم، زندگی 
مشترکمان را شروع کرده بودیم. هشت ماه 
زندگی، او را به این باور رساند که نمی تواند 
ادامه بدهد. سال۹۶ جدا شدیم. حق داشت 
برود، مریض داری ســخت اســت. برایش 

آرزوی خوشبختی می کنم.»
 بیست ودومین جراحی

بدن حمید از قفسه ســینه به پایین، حس 
نــدارد. لوله  پلاســتیکی باریکــی را از زیر 
پیراهنش، بیرون می آورد و نشانمان می دهد. 
یک سوی آن داخل شکمش فرورفته است و 
سوی دیگر به کیسه  جمع آوری ادرار منتهی 
می شود که به ساق پای چپش بسته است؛ 
همان پایی که کاملا خشک شده و همیشه 
از زانو خم اســت. برای دفع، کنترلی ندارد، 

ولی همین که می توانــد خودش را با ویلچر 
به ســرویس بهداشــتی برســاند و محتاج 
دیگران نیســت، خدا را از صمیم قلب شکر 
می کند. تمام نگرانی اش از بیســت ودومین 
عمل جراحی ای اســت کــه در پیش دارد، 
از این بابــت که مبادا با این مثانه نداشــته، 
وضعیت اجابت مزاج برایش دشــوارتر  و بار 
زحمت های پدر و مادر پیرش، ســنگین تر 
شــود. با خنده ای که رنگی از شادی ندارد، 
می پرســد: «۲۱ بود یا ۲۲؟ حساب عمل ها 
از دستم در رفته است.» می گوید اوایل که 
این مــرض ناخوانده به جان زندگی شــان 
نیفتاده بود، برای فیزیوتراپی هزینه  می کرد: 
«سرمایه ام، دســتگاه سی ان سی بود که به 
۷۳میلیون تومان فروختم و پولش را خرج 
دواودکتر کردم، فقط هزینــه پلاتین برای 
یکی از جراحی هایم، ۲۰میلیون تومان شد. 
فیزیوتراپی خرج دارد؛ به ویژه برای امثال من 
که بیمه نیستند. تجربه چندساله ام می گوید 
که برای تامیــن هزینه هایش، نمی شــود 
به مســتمری های نامنظم بهزیستی، امید 

بست.»
نیازی به پرسیدن نیســت. نتیجه مدت ها 
نداشتن تشک طبی، رها کردن فیزیوتراپی 
و ازسر گرفتن تراشکاری هرچند سبک تر از 
قبل، در جملات بعدی او آشکار است: «زخم 
بســتر گرفتم. این زخم ها به خوره می مونه. 
آروم آروم پیــش مــی ره و تکه تکه بدنت رو 
می گیره، همون طور که پای راســت و مثانه 

من رو گرفت.»
 من زنده ام

حمید، داشــته ها و نداشــته هایش را مرور 
می کند و با حسی که حالا مطمئنم آرامش 
اســت، می گوید: «با تمام محدودیت هایم، 
الان چیزهایی دارم که قبلا نداشتم. ارتباطم 
با خدا خیلی بهتر از قبل است. با گلدان های 
مادرم حرف می زنم. مردم را دوســت دارم. 
عاشق انجام کارهای خیر هستم. یک خیریه 

پیدا کــرده ام. زخم هایم که خوب شــود، 
فعالیتم را آنجا شروع می کنم.»

 با شــوق ادامه می دهد: «وقتی این حادثه 
برایم اتفاق افتاد، تازه فهمیدم چقدر ضعیف 
هســتم. فهمیدم کــه زندگی ام بــه هیچ، 
بند اســت و در آنی می تواند زیرورو شــود. 
دوروبری هایم را شناختم. بعد از این حادثه، 
خیلی ها رنگ عوض کردند؛ تقریبا همه به جز 
خانواده ام. راستش بیشــتر دوستانم دیگر 

سراغی از من نمی گیرند.»
می گوید ترحم دیگــران، ناراحتش می کند 
و ادامه می دهد: «دوستی دارم که ۱۱سال 
از ضایعه نخاعی اش می گــذرد. هنوز گریه 
می کند و می گوید که دلتنــگ راه رفتن با 
پاهایش است. من با این شرایط، با این ویلچر 

کنار آمده ام، فقط...»
این «فقط» مقدمــه ورود او بــه رویاهای 
خاکستری اش است اما پیش از آن، با مناعت 
طبع تاکید می کند: قبول کــردم بیایید با 
هم صحبت کنیم، نــه به خاطر این آرزوها و 

داشتن توقع از مردم برای برآورده کردنشان. 
همین که شــرح زندگی مــن را بخوانند و 
مراقب سلامتی شان باشند، برایم کافی ا ست.

در صــدر ای کاش هــای او، رها شــدن از 
زخم هــای پیش رونــده اش قــرار دارد: 
«دســت هایم ســالم اســت. من هنوز هم 
می توانم کار کنم. کاش این زخم ها تمام شود 

و به زندگی برگردم!»
برای او، ازســر گرفتن فیزیوتراپی، آرزویی 
دورودراز اســت، آن هــم وقتــی می بیند 
خانواده اش هزینــه جراحی های پی درپی و 
حتی پانسمان زخم هایش را به سختی فراهم 

می کنند.
حمید بــه گودالی کــه در حیــاط خاکی 
خانه شان حفر شده اســت، اشاره می کند؛ 
گودالی که قرار بود به یک اســتخر کوچک 
تبدیــل شــود و آب درمانــی در آن، مانع 
پیشروی زخم ها باشد ولی جیب خالی پدر 
و درآمد نداشته پســر، این رویا را در همان 

گودال خاک کرده است.
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کمال انتظام در هر باب دایر است
فوج خمســه کــه از خدمت خراســان 
مراجعت کرده بودند، در هفته گذشته 
وارد دارالخلافــه گردیــده در ارگ 
سلطانی در اطاق نظام آجودان باشی و 
لشکرنویسان مواجب آن ها را که مانده 
بود نفربه نفر داده و مرخص خانه های 

خودشان گردیدند.
عموم ممالک ایران در عهد امن وامان 
و آسایش اند. خاصه مملکت خراسان 
که این روزها کمال انتظام و امنیت را دارد؛ به خصوص 
امنیت شهر مشــهد مقدس به نوعی است که از قراری 
که در روزنامه ها نوشته اند در ایام سابق کمتری به این 
امنیت بوده. ازجمله نوشته بودند که کرّه اسبی در شب از 
خانه میرزابابای گمرکچی بیرون رفته بوده است و کسی 
از اهل خانه ندانســته بودند تا وقــت صبح دیده اند که 
اسب در دست یک نفر از سربازان خلج که قراول شهرند 
می باشــد و به داروغه خانه آورده صاحبش را می پرسد 

بعد از آنکه معلوم شده به صاحبش داد.
و همچنین علافی در خیابان سفلی دکان داشته شب 
در دکان را فراموش کرده که ببندد و باز گذاشته به خانه 
خود رفته است. از قراولان فوج خلج که مأمور به حفظ 
و حراست شهرند گردش می کرده اند در آخر شب به در 
دکان مزبور رسیده اند دیده اند که باز است. دو نفر قراول 
در آنجا گذاشته و دکان را به آن ها سپرده و گذشته اند. 
صبح صاحــب دکان از خواب بیدار شــده به خاطرش 
می آید که در دکان را نبسته است. مضطرب و هراسان 
به در دکان رفته دیده است که دو نفر سرباز در آنجا یکی 
مشغول نماز اســت و یکی دیگر تفنگ در دوش دارد و 
به قاعده قراولی راه می رود. بعد از رســیدن آن شخص 
قراولان می دانند که صاحب دکان است. به او می گویند 
که جمیع اموال و اسباب دکانش را وارسی بکند. بعد از 
آنکه وارسی می کند قراول ها می بینند که جمیع اموال و 

اسباب دکانش موجود است آن وقت می روند.
عجب تر آنکه یک دســت پیراهــن و زیرجامه از بغل 
دست فروشی درمیان کوچه افتاده سربازی برداشته و بر 
سرنیزه تفنگ زده و در بازار و کوچه گردانده تا صاحبش 

را پیدا کرده و داده است.
در ایــام انقلاب و اغتشــاش مشــهد مقــدس قریب 
سیصدچهارصد خانوار مشهدی و هراتی به هرات رفته 
بودند. این اوقات که امنیت و آســودگی مشهد مقدس 

معلومشان گردیده به مشهد مراجعت کرده و می آیند.
ایضاً به جهت انقلاب دوسه ساله خراسان زراعت و نسق 
درستی نشده بود، لکن در ســال گذشته و هذه السنه 
شتوی و سیفی به حدی زراعت کرده اند که گمان دارند 

که تلافی سه سال سابق شده باشد.
نظم شهر مشــهد از هر جهت به نحوی است که احدی 
قدرت به خلاف قاعده و رفتار ناهنجــار ندارد و کمال 

انتظام در هر باب داده شده است.
پســران امام ویردی خان نیشــابوری در این مدت به 
اطمینان حصانــت قلعه های خود که حســین آباد و 
توزنده جان نــام دارنــد و نظر به ســفاهت و جهالت، 
اعتنایی به اوامــر و نواهی حکام نیشــابور نمی کردند. 
بعد از ورود ا...قلی خان حاکم نیشابور آن ها را خواسته 
بود. از آمدن سر باز زده، ســهل است قدری خودسری 
و هرزگی نیز کــرده بودند. مشــارٌالیه قلیل جمعیتی 
از ســواره و پیاده و دو نفر از ســرباز خلــج که در ارگ 
نیشابور مستحفظ می باشند با حسن سلطان فرستاده 
و پســران امام ویردی خان نیــز با کمــال حماقت و 
جهل در مقابل ایســتادند ولی تــاب مقاومت نیاورده 
در دو روز هــر دو قلعه به دســت آمده و مشــارٌالیها را 
با دو بــرادر دیگرشــان محبوس و مقیده به نیشــابور 
آوردند و قلعه هــای آن ها را کوبیده با خاک یکســان 

نمودند.
صد نفر از ریش ســفیدان و کدخدایان معتبر سرخس 
در ســرخس خدمت نواب حسام السلطنه آمده متعهد 
خدمتگزاری و اطاعت شــده اند به این طــور که التزام 
ســپرده و تعهد نموده اند که اگر گوســفندی از خاک 
خراســان ببرند مســتوجب هرگونه عقوبت باشند و 
قافلــه و مترددین را به هــر طور دســتورالعمل داده 
شــود در آمدوشــد به همان طور بــدون عیب و نقص 
بگذراننــد. نــواب معزی الیه هــم بعضــی از آن ها را 
خلعت داده مرخص نموده اند و برخــی را که معتبرتر 
بــوده نگاه داشــته اند تــا به هر طــور کــه از اولیای 
دولــت قاهره حکم صــادر شــود از آن قرار بــا آن ها 

رفتار نمایند.
ظهیرالدوله میرزامحمدعلی برادر میرزا نجف خان را از 
هرات با عریضه به دربار همایون شهریاری فرستاده و در 
۲جمادی الاول با کوچ و بنه غیاث خان از مشهد مقدس 

بنای حرکت به دارالخلافه داشته.
روزنامه وقایع اتفاقیه- شماره۱۱/ ۱۵ جمادی الثانی۱۲۶۷

سید مهدی 
سیدقطبی 
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۸)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۲- برخورداری و بهره مندی
۵۱    کلیه شهرنشینان موظفند در چارچوب 
قانون نسبت به پرداخت عوارض شهری اقدام 

نمایند. 
۵۲    مدیریت شهری موظف است  زمینه های 
لازم را برای عرضه کافی مسکن و تجهیزات 

و خدمــات مرتبط بــه ویژه 
بــرای محرومین (بــه لحاظ 
مــادی) و گروههــای خاص 

فراهم نماید.

 قلبم احيا شد
كمرم شكست
گزارش شهرآرا از آرزوهای جوانی که بر اثر برق گرفتگی فلج شده است

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

«زخم بســتر به خوره می مونه. آروم آروم پیش می ره و بدنت رو 

وز
ش ر

زار
تکه تکه ازت می گیره، همون طور که پای راســت من رو گرفت.» گ

حمید دســت می اندازد و پای مصنوعی اش را درمی آورد. دو تکه 
چوب را با یک لولا به هم وصل کرده و روی آن را با لایکو و جوراب 
مشکی زنانه پوشانده است. دست ساخته اش آفرین دارد، آن قدر که 
شبیه پای واقعی است. سال هاست که ابتکار او به جای خرج شدن 
در تراشکاری، صرف پاسخ به این سوال می شود که چطور هزینه های درمان را کم کند؛ درست 

از هفت سال پیش و چند روز مانده به تولد بیست وپنج سالگی اش.

پویشی برای حمایت و دستگیری از محرومان شهر
روزنامه شهرآرا با حمایت و همراهی مؤسسات و نهادهای خیریه  با هدف 
دستگیری از افراد کم بضاعت شهر و در قالب پویشی با عنوان «دنیاشو رنگی 
کن»، اقدام به تهیه سلسله گزارش هایی درباره خانواده های بی بضاعت و 
کم بضاعت می کند تا با کمک خیران شهر، امکان سامان دهی وضعیت این 
خانواده ها فراهم شود. در این راه، دستان خیران گرامی را به گرمی می فشاریم 

و آماده همراهی با آن ها هستیم.
حمید سی ودوساله در اثر حادثه کار، دچار ضایعه نخاعی شده است. او 
برای درمان زخم بستر و بازگشت به زندگی عادی، به کمک نیاز دارد. شما 
برای برآورده شدن آرزوهای او چه می کنید؟   نظرها و کمک های خود را 
با شماره تلفن۵-۰۵۱۳۷۲۸۸۸۸۱ داخلی ۵۰۵ درمیان بگذاریدیا جمله 

«دنیاشو رنگی کن» را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیامک کنید. 

سال ۹۸
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سال ۹۶خرا سال ۹۴ سال ۹۲

۴۸
۳۳ ۴۵ ۴۸ ۲۹۳۵ ۵۲ ۳۴

بیشتر برق گرفتگی ها 
به دلیل پاره شدن یا 

آسیب دیدن سیم های 
برق، رخ می دهد.

در ولتاژهای بالا تا 
زمانی که برق قطع 

نشده است، باید فاصله 
دست کم شش متری با 
مصدوم رعایت شود.

نخستین اقدام در 
مواجهه با برق گرفتگی، 
قطع جریان برق است.

در ولتاژهای پايين، 
درصورت موفق نشدن 
در قطع برق، مصدوم با 
یک عایق(مثل عصا) از 
منبع جریان، جدا شود.

علایم حیاتی، بررسی 
و درصورت نیاز، 

کمک های اولیه اجرا 
شود.

اگر فرد دچار سوختگی 
است، لباس ها جدا 

شود.

مصدوم دچار 
شوک زدگی روی زمین 

خوابانده شود، سر 
بالاتر از بدن قرار گیرد و 

بدن، با پتو گرم شود.

۱۲۳۴۵۶۷
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روزهای روشن  رضا و ریحانه
گزارش «رضا و ریحانه، تاریکی به توان۲» 

ب
زتا

با

که هفته پیش در همین صفحه منتشر شد، 
تماس ها و پیامک های همدلانه مخاطبان 
شهرآرا را به همراه داشــت؛ پیام هایی که 
روزهایی روشن را برای این خواهر و برادر 
نابینا و دچار مشــکلات حرکتــی، نوید 
می دهد. خبر خوب اینکه با کمک  بیت آیت ا... بیات 
زنجانی، هزینه خرید واکــر و ویلچر برای رضا که 
به تازگی عمل جراحی کرده، تامین شــده اســت. 
همچنین یکی از خیراندیشــان از آن سوی کشور 
تماس گرفته و تامین هزینه خرید دستگاه پرکینز 
برای پیشــرفت تحصیلی این کودکان را عهده دار 
شــده اســت. پیدا شــدن حامی مالی برای ادامه 

تحصیل قل سوم این خانواده، از دیگر اتفاقات خوبی 
اســت که با مهربانی مخاطبان شهرآرا رقم خورده 
است. جدای از کمک های مردمی، شورای اجتماعی 
یکی از محلات حاشیه شهرمان که رضا و ریحانه در 
آن ساکن هستند، نیز پای کار آمده و با کمک یکی 
از خیریه های شــهرمان، هزینه رفت وآمد رضا به 

مرکز شــهر برای انجام فیزیوتراپی را تقبل کرده 
اســت. در این بین، تقاضای برخی مخاطبان برای 
اســتمرار گزارش های یادشــده، در این روزهای 
کرونایی همراه با مشــکلات اقتصادی ناگزیرش، 
دلگرم کننــده بــوده و ما را بــه ادامــه همراهی 

شهروندان، امیدوار کرده است.
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